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شود و بخش، در نشریه اینترنتی ویسپوبیش منتشر میاف و بخشدیبار، بصورت پیاین اثر برای نخستین

باشد. هرگونه استفاده یا انتشار کلی و ایشی آن، متعلق به نویسنده میحقوق مکتوب، تصویری و نم کلیه

 باشد.ی مکتوب و رسمی از صاحبِ آن میجزئی از این اثر )غیر از مطالعه(، نیازمند اجازه

ویسپوبیش،  یبرای خوانندگان عزیز نشریه از ،برای مطالعه های این داستانافدیدانلود و جابجا کردن پی

 مُجاز است.رایگان و 
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1 سهفصلِ  
 

 

 مخَلسوکَّ
  

 

 

 ]در دلِ یک تالار اُخرایی رنگ، 

 غرق در اندیشه،  مردی

 بر تختی عظیم و زرّین نشسته

 است؛ زمی بزرگ در برابر خویش آراستهو بَ 

 پیش از میلاد، 1205

 ایلام[: های شوشون، پایتختِکاخ
 

 

که از روستاهای دور و نزدیک به  چرخاندچشم بر زیبارویانی  -شوش حاکمِ - 2«خمَسوکَّل»

حرانگیزیِ خیزش و آن شبِ او بودند. آوای چنگ و عود، بر سِشادخواریِ یغما رفته و سهمِ 

 کرد.آلود و شَرجی را دوچندان میافزود و گرمای آن شبِ تبشان میحرکات

روب ماجرایی که غحسّ خفگی داشت! باشد،  سرخوشه بیش از آنک مَخسوکَّل ،آن شباما 

 تلخ کرده بود. ،دَمناهمتا اش را کام وهمان روز رخ داده 

                                                           
 ی قبلِ نشریه ویسپوبیش بخوانید.های پیشین کتاب را در شمارهفصل 1
« انسی»به واژه ی حاکم، به زبان بین النهرینی و سومری باستان؛ که البته ایلامیان در میان خودشان « حاکم» 2

 (100و  99و  93صص  –نشر ماهی  –ترجمه: دکتر پرویز رجبی  –ر هینتس والت –)شهریاری ایلام  .می گفتند
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یلامِ پهناور، برای سرنگونی حکومت از شرق و جنوبِ ا ،شاخدار شد که شورشیانِچند سالی می

، آشکار ه شده بود، گماشتانشو پسر« توکولتی نینورتا» که از سوی آشورشاه او در شوشون

بارها به تاب آورده بود.  هایورشآن  اما او تابحال در برابر تمامیِ ،کردندو نهان حمله می

های پیغام فرستاده بود که برای حفظ آن قلمرو تاریکِ شرقی، که تکیه بر کوه 3«نینوا»

گِ جز چند هنی است، اما داشت، نیازمند یاری بیشتر ویجو دیار مرموز ایران زاگرس ناشناخته

 نشده بود.  فرستاده اومعدود و البته نیرومند و خونریزِ کاسی، کسی به یاری 

-نزدیک ، با همسایگانداخلیهای جوییکه افزون بر کین بود هامدتکه آشورشاهان، خود 

حاکم به  توانستنداوضاع، کمتر میفرسا شده بودند و در آن های طاقتشان نیز درگیر جنگ

ن در برابر ایلامِ دوردستی بیندیشند که به هر شکلی که بود، تاکنو رد ی خویشنشاندهستد

 های ملّی ایلامیان تاب آورده بود!شورش

ود که دیگر نباید بدریافته « مَخسوکَّل»ی پسرانش، پی قتل توکولتی نینورتا به توطئهدر البته 

، از اه گذشتهدر شش م وشده  کاربهخود دست پس .بنشیند آنانبه انتظار کمک از سوی 

، آنها را به انگیزبود. با دستمزدهای وسوسه برخی ایلامیانِ مزدور، سپاهی بزرگ گِرد آورده

ه باشد و انداختدستگی  دو ،میان بومیان همبود تا  درآوردهو بارگاه خویش در لشکر خدمت 

 هزاران تِتخپایداد، ها رُخ میشک به همین زودیبزرگِ شاخداران که بی هجومِ زمانِدر  هم

 را از کف ندهد! های بیکرانآن ثروتی ایلام با ساله

هماره  داشت که ییبرای آشوریان و بابِلیان چیزها ،رازآلود و خطرناک راستی ایلامِ به

و فلزاتی  های گرانقیمتسنگو نقره! چوب! اسب! معادنِ بزرگی از  طلا نمود:اغواکننده می

یازمند نآنها  یهمهشان، به حیات خویش و لشکریان بینِ دو رود، برای تداومکه ساکنان 

ز ایلامیانِ مَخ، اینک شهر شوشون با سپاهی بزرگ ا. پس با تدبیرهای بهنگامِ سوکَّلبودند

روز زیرنظر ههایش، شبانشد و دژها و راهاستخدام درآمده، محافظت میبهزهتااغلب مزدور و 

 .قرار داشتند کاسی-آشورریان لشک

چشم از آن دخترکانِ غمگین و زیبارویی  نشانده،سرانجام، امیر دست فکرها بود که با همین

. شان، با دلِ خونین لبخند بزنندکه آموخته بودند برای حفظِ جانِ خود، در برابر ارباب برداشت

                                                           
 ، نزدیک موصلِ کنونی در شمال عراقآشور  سرزمینپایتختِ 3
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های بندهای جواهرآسا و خالکوبیمُچ ،که انباشته از انگشترهای زرّین چپ خود سپس با دستِ

 بیرون ببرد!از تالار را  گروهشی دربار، سازِ شبانهتا بزمد ی شیاطین بود، اشاره کرهدورکنند

 کوهسارانِای بعد، جز عطر پرنفوذ خاموش شدند و دقیقهدرنگ تمامی سازها و رقصندگان بی

مَخ از جایگاه ماند. آنگاه سوکَّلنَ برجا تاریکنیم بارگاهِ آن چیزی در ، زاگرساسرارآمیزِ

که آنزد، برخاست بیپادشاه بزرگ ایلام بر آن تکیه میکه پنج سال پیش، آخرین  نشزرّی

 بار، از روی آن تختِ گوهرآسا برخاسته است! واپسینبداند خود او نیز برای 

های را شُل کرد و بسوی یکی از پنجره اش زربافتِ گِرد یقهکه از گرما کلافه بود، نوارِحالیدر

در قابِ  زده،در قلبِ پایتخت ماتم« اولای» خروشانِ رودِ تافت کهش عمودیِشکل مستطیل

 . شددیده میآن   عمیقسنگیِ

بعد، ای بیاورد و ، اشاره زد که چهارپایهی که آنجا ایستاده بودمحافظ به نزدیکترین سرباز

. وزیدبه شهر می های دوردست نسیمی نشست که از جلگهدر مجاورتِ همانجا پای پنجره

دست  چرخاندنِمی به چهره سرباز جوانی نگریست که چهارپایه را آورده بود و بعد با زیرچش

 گردد. سر جای خود بازکه  امر کرد ،چپش

برخلاف  دادنشان میکه  ،گونای گندمسیاهی داشت و ریشی کوتاه و چهره ی مجعّدسرباز، مو

 دید ودر تالار اصلی می چند وقتی بود که او رااست.  اننژادکوهمردمانِ دشت، از  تیرگی

ر اثبی ،بارگاهی نگاهبانان جرگه او به در ورودِ ،ورزیده و نگاه هوشیارش پیدا بود که اندامِ

برای دید که اطراف خود زیاد می ، درهای ناشناسروزها از این دست چهره آننبوده است. 

آمد و حتی خوشش نمی، از آنها هیچ اما شدندبه کار گماشته میها کاخ ازحفاظتِ بیشتر 

خرابکار بودند و در بین مرموز و  ایلامیان، طمّاع، یای به آنها اعتماد نداشت! همهذرّه

اند. رابطههیبِ کوه در دشت و پریانِ مَ شریرِ بود که با ارواحِ شُهرهشان، به حق همسایگان

د و معابدشان انو غریبهمچنین همه می دانستند که آنها عاشق جادوگری و کارهای عجیب 

فای دوری از آینده هایشان تا ژرست که چشمدستیاز مراسم مرموز و پیشگویانِ چیرهلبریز 

 ..بیند.و گذشته را می
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-یمش خوی ایلامی، با عشق به دشمندانست که هرگاه یک هم خوب میمَخ این را سوکّل

را  خود شمنِبه زبان، د اوست و هرگاه نابود کردنِ  در دل، مشغولِدَم همانتردید ، بینگرد

 ! سازدی او میتندترین ناسزاها را روانه ی ذهن،خانهدر نهان ،دشمرَمحترم می

، پایانی نداشت هاپایان بود و جهان برای آنگویی نفرتِ مردمان آن دیار از حاکمانِ بیگانه، بی

! برای تانندبس کین شانتاریخی ی دشمنانِ ، از همهنکه یک روز پیش از تمام شدنشمگر آ

مَخ ردید سوکَّلترد، بیدَم از میان بُایلامیان را در یک یهمه شدمیهمین، اگر راهی بود که 

... اما ازدسیزه تا زمین را برای ابد، از لوثِ وجودشان پاک کردلحظه طی میآن را در همان

 بود!  ی دیگرچیز او، و امکاناتِ  تاواقعی

 با وحشت به انتظارِ ،پشتیبان مانده و مجبور بودی، تنها و بیاو اینک در سرزمینِ چنان مردمان

رنگی گرداند  رودِ خاکی چشم بر نزدیک است!دانست بنشیند که خوب میتهاجم بزرگی 

رازآمیز  ها تلألوییتا دوردست ثه،الجّبسانِ ماری عظیم های شهر،که زیر نور سرخِ مشعل

غلغله بود  یشکه روزها فروشانِ آنسوی روداهیگرفته در محلّه مهای پهلوبر قایقداشت و 

رپا بود سلطنتی ب رگِکه پای اَ« سیانکوک»ی مقدّس . بر محلّهخاموش یش ساکن وهاو شب

هفتاد سال  حدودکه  4«اونتاش-دور»معبد بزرگِ بر دورتر،  نداشت و و آرام و هرگز خواب

 ، برای اینشوشیناک ساخته شده بود. پیش

  

                                                           
 یتپه یعنیچُغازَنبیل  لُری گویشبه  که امروزه دژی که اونتاش نپیریشه شاه ساختیعنی  اونتاش-دور 4

 هکه امروزاست  باستانی از عصر ایلام میانه نیایشگاه د. اینشونامیده می (20)شهریاری ایلام صنبیلی شکل زَ

)افشار پاست. رشوش بشهر و در نزدیکی مانده  یخشتی آن برجا یطبقه 5متر بلندا و  52نیمی از هنوز 

 ( 311ص -چاپ دوم  –سازمان چاپ و انتشارات اوقاف  – 1ج –خوزستان و تمدن دیرینه آن  –سیستانی. ایرج 

در م( پ 1240تا  1275بزرگ ) ینَپیریشهجوی ایلامی، اونتاش به فرمان شاه مقتدر و صلحیگورات زاین 

زیگورات ایران در جهان افراشته شد و اینک به عنوان مشهورترین نزدیکی رود دز برای ستایش اینشوشیناک 

ایلامی به اوج رسید کاری به سبک سازی و مفرغمعماری، پیکرههمچنین در عصر این پادشاه، شود. شناخته می

 -)شهریاری ایلام  .شهر شوش شکوفا شد به مرکزیت های زمان،و آزاداندیشی مذهبی و فرهنگی میان تمدن

 (199تا  189ص
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ترین هرین در آن عظیمالنّانِ بزرگِ بینهمه ایزدانِ ایلامی و حتی بسی از ایزد که 5زیگوراتی

 ویژه داشتند.   هایروزی مراسم تطهیر و قربانیبطور شبانه نیایشگاه جهان،

، یکی از نگریستمیبر آن  قصرشهای از تاریکی مَخاینک چشمانِ سوکَّل شهری که

هیت »رسید: ، به او میرودهای آن دیار یکه همه جهان بود در ترین شهرهای باستانیبزرگ

این تثلیثِ  باختر. شوش در میان لاجوردی از« خوآسپ»از خاور و « کارون»میان،  از «هیته

 ها با تمامی شهرهای دور و نزدیکبنا شده بود و از مسیر آن آبراهه ،رخروش، با اقتدار تمامپُ

 6ارتباط داشت. در جهان

که  ایهبود، شوشونِ افسانشاهان نیافتنی آشوری، رویای دسته زمانکشهر تسخیرناپذیری 

در امان گزندها  از، اشکوهستانی و خود با تکیه بر ثروتِ هرین فرمان راندهالنّها بر بینسده

اما هر  ،مال شدهافتاده و لگد نان و اکّدیابارها به دست بابِلیمرگ که شوشونِ بیبود. مانده 

 بود! گشتهآزاد و آباد دیگربار ش برخاسته و بار از خاکستر خوی

                                                           
گون، توپُر و پلکانی برای ای اکّدی به صورت اصلی زیقوّرّت. فُرمی خشتی و هِرَمزَکوّره، واژهزیگورات:  5

داد. بر کرد و در نبودِ کوه، امکان افراشتگی به روح آنان میی آسمان بلند مینیایشگاه که قدّ کاهنان را بسو

شد و در شان نگاهداری میپرستش ایزدِ موردِ یپیکرهبالاترین اشکوب آنها )اتاقکِ فَغفوره( بُت بزرگ یا 

رار تمدن های باستانی اس -)محمدپناه. بهنام گشت ها اجرا میصحن و حیاط گرد زیگورات، مراسم سالیانه و قربانی

ن و میانرودان در ایرا عبادتگاهتعداد زیادی از این نوع  (.49ص  - 1388 -چاپ دوم  –انتشارات سبزان  –بین النهرین 

 سال 4700با  تا این دَم ترین زیگورات جهانزیگورات سیَلک کاشان )کهنتوان به برجای مانده که می

سال  3250غازنبیل شوش )با سال قدمت(، زیگورات چُ 4100هرین )با النّدیرینگی(، زیگورات سفید اور بین

 ( اشاره کرد.عمر
هم از نظر ایجاد امکانات زیستی  های بزرگ در شاهنشاهی ایلام کهمثلثِ رودخانهی ایلام: گانهرودهای سه 6

 :ز بودسا آن دیار بسیار حیاتی و تمدنهای ارتباطی، برای مردمانِو هم از نظرگاه ایجاد راه

 ؛ رود لاجوردی )رود غربی(اوکنوو  خوآسپهای کهنِ : با نامکرخهالف. رود 

 )رود میانی( ایدیده یا  هیتههیت: با نام کهنِ دز ب. رود

 (.28تا  26صص –)شهریاری ایلام های بزرگ )رود شرقی(کشتیرانی با کشتیاصلی و قابل : رودخانهکارونج. رود 

. این شوش بر کرانه آن بنا شدو شهر  ( که شاخابی میانی بوداولایکهنِ  نامِ)با  شاعورو در نهایت رود 

در کنار آن با جبرئیل فرشته سخن و دانیال نبی،  داددز و کرخه را به هم پیوند میمهم، همچنین رود  شاخابِ

 (.15و  2بندهای  – 8بخش –تیق هد عَ عَ  –س کتاب مقدّ  –)دانیال نبی ت گف
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به زودی  است. دهخواهیِ شوشون و ایلام سپری ش استقلالاما دیگر روزگارِ  ،مَخ اندیشیدسوکَّل

انو زهای ایلام به تا دوردست ،درهم کوفته خواهند شد و پس از آن ،شاخدارهای وحشی

  !تا ابدبار برای همیشه و د آمد؛ یکدرخواه

اش، ادریسود خود، خاندان و سرزمینِ م ایلام به که برای تصرّفِ همیشگیِ دانست خوب می

. داردرا ن آنشانهای اسرارآمیزِ دشتپسِ آن،  درکوهسار زاگرس و  ای جز تصرّفِچاره

 سپسه و در آنجا پا گرفت ،اصلی شاخداران است و آنها نخست آنشانی که شایع بود، موطنِ

 اند.شدهازیر برای آزادی ایلام، بسوی غرب سر

سرخ نَری  در شکلِ گاو محبوبش را که ، ایزدِمولَک برنجیِ فکرهایش را تاراند و تندیسکِ

هایش فشرد شتمُ بیرون کشید. آن را میان  ستینآبرِ همیشه با او بود، از  های برآمده،با شاخ

 ، قربانی کردهیزداین ا دخترش را به راهِنوزادِ تاکنون هفت  و زیرلب با او به نجوا پرداخت.

ا برای رایلام سرزمین از او خواست که پسرانش افزون شود.  بود تا نیروی او و جنگاوریِ

 بگذرند... دشوار، زودتربسپارد و خواست که آن روزهای  دودمانشبه او و  ،همیشه

که خشمگین و ؛ همانرها کند غروب ماجرای دَمِ ذهنش را از آننتوانست اما هرچه کوشید 

نخواهم فریاد زد: پس ناگهان  رهم زده بود.اش را بَزم شبانهبَ حتیاش کرده و وصلهحبی

د تا را صدا کنی 7تِپّیری پلید، آلوده شوند! ن هیولانگاه ای ا فردا بپرتوهای صبحِگذاشت که 

 آن زندانیِ ملعون را با خود بیاورد... 

ی او، مردی در پ هماه رسید و دو سرباز از ر - یایلام زدورِ مُ وزیرِبزرگ -« تِپّیر»بعد  اندکی

اش روی چهارپایه درنگ ازمَخ، بیجیر را به تالار کشاندند. سوکَّلو آویزان به کُند و زن زخمی

رد او چرخی گِنرفت. با خشم به استقبال وزیر رفت و نیمشاهی  گاهبسوی تخت امابرخاست 

ی حمله به برا های رفقای شاخدارششهنقتِپّیر با احتیاط زمزمه کرد: هنوز چیزی از  زد تا

   شوشون نگفته است...

 اووبروی رکنان، زندانی را درنگ بسوی مرد زندانی چرخید و سربازها تعظیممَخ بیسوکّل

 د.زانو بیفت در برابر سرورشان بهرا طوری کشیدند که مرد  یشرها کردند و زنجیرها

                                                           
خانه و القضاتِ شهر و رئیس لوحمعمولاً همزمان، قاضی شخصیچنین «. وزیر» ایلامی یعنیبه زبان تپِّیر  7

 (116ص –)شهریاری ایلام  ی آموزش به دبیران خطّ میخی نیز بوده است.خانهمکتب
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را با نگاهی جسورانه  ه زانو افتادنِ اجباریآن ببالا گرفت و  مرد اما با استواری، سرش را

بر بعد  نقش بر زمین شد و کهکوبید  ی اوسینه  پا بربا کفِچنان نیز  مَخسوکّل جبران کرد.

 م؟!شان کنخواهی تاریکمی ...نازی؟ت میهایچشمسرش فریاد کشید: به 

جا و در همین نا که همیزود: غرّیدو با جسارتی غریب  بازگشت زانوانش ردرنگ ببیمرد 

 ...خواهید داد را هاپلیدیی این همهتقاص  ،پلیدت و یارانِ تو، تالار

م، شود که این مردو فاصله گرفت و اندیشید چگونه میگامی از ا ،حیران حاکم آشوری،

ایستند می ،شان به دست اوستدشمن مسلّطی که جان ، آن همچنین پایمردانه در برابر دشمن

ی که رو به انفجار با خشم پس؟! هدف و باور و امید ینکدام راستی بهبهد؟ کننم نمیو سر خَ

تالار افزودند و  . بر نورِدرا فرا بخوانن و جلّاد کنندسیخ و آتش و انبُر آماده فرمان داد  بود،

 سر رسیدند.برای تماشا  ،اشهای خاموشدالان کاخ و از گوشه و کنارِ  بیشتری جمعیتِ

چرخاند ایستاده بودند و درباریانی که به تماشای مرگ او  ا بر سربازهامرد اسیر نگاه خود ر

اما شنیدن کجا و  لرزانَدتان را میتن« وتوش اینشوشیناکهلّ»با تحکّم گفت: نام  سرانجام و

خواهید فهمید که  آنوقتو  خواهد رسیدها او برای آزادی سر زودیدیدن کجا! به همین 

 نفرینِ روزگار چیست!

کوفت و فریاد زد: این  مردشت بر صورت پیشی گرفت و با مُ حاکمعظم این بار از وزیر ا

 ر!در ببَات را های لوچبگو و چشم ؟! به شاهِ بزرگبدبخت، چه وقت است« به زودی»

کشش آن دو سرباز نیرومند، از جای فشار زنجیرها و و با وجودِ ناگهان  زندانی، مردبار این

 م بروند،شمانَم تا چَغرّید: من اینجای داشت،هایی که بر سر و تن خمز همهبرخاست و با  خود

تو را ببینم؟!  چونخواهم چه کار؟ که مزدورانی وَرنه چَشم می! قدم رَنجه فرماید ،اما آزادی

اند! ای سیخ، بر شان را حتی به دُژخیم فروختهشان، مادرشان، بوی خاکخائنانی که سرزمین

که بر گور پدران آنانی را آتش، سوی چشمانم بگیر تا دیگر نبینم ... ای بگذر چشمان من

 کنند!به ستمگر، فرزندانِ خود را پیشکش میخدمتی برای خوشو  رقصندمیخویش 

اما  آن مرد تنومند ردار شتافتند تا توانستندبه یاری سربازهای زنجیبار دو سرباز دیگر این

نعره برآورد: پیش از  مَخ نیزبر او افتادند. سوکّلاق شلّ بعد بارا به خاک بیندازند و  پُرزخم
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چه وقت، حمله خواهند  رفقایتحالا نگویی که همین... اگر کشمت را برمیاات، زبانچشمان

 ؟!کجاستشاخ شش آن گاوِو  ...کرد

: دوست داری گفت ناگاهنیشخندی زد و  سربازان بود، اتِضرب زیرِ کهمرد جسور، همچنان

 جا!همین ،همین امشب گویم...به تو می ،باشد... رد؟ه چه وقت خواهی مُبدانی ک

کوشید د. دا مَخ اشاره به توقفِ ضرباتشد و سوکَّل خاموش هانی جمع حاضر، ناگهمهمه

 و بود بر زمین افتاده کهطور همان مرد و را بفهمد مرد اسیرحرفِ آن پسِ نهفته در معنای 

حالا، خودت را مُرده ... از همینر محاصره استادامه داد: شهر د پیچید،می بر خوداز درد 

 بدان!

وضیح داد: دیوانه است ت اربابش فوراً برایبه استقبال سخن او رفت و  زهرخندیبا اما پّیر تِ

ندارد و ما  ها کسی جرأت نزدیک شدنها نیست. تا فرسنگ دروازهکس در پسِقربان! هیچ

 ایم که...کاملاً آماده

واژه آنکه که وزیر بی او نشست گاهدر کمر پرتاب شد و غفلتاً چنانغین، فرَمِنوک ای نیزه

تا  مَخ با وحشت چرخید! سوکَّلغلتیدکف تالار  نارنجیِهای بر خشت ،دیگری بر زبان آوَرَد

ی خنجری تیغه اما دیر شده بود! ،محافظش نیز دویدند تا او را حفظ کنند بگریزد و سربازانِ

زده فریاد وپازنان و وحشتدستسبب شد  نشست و مردبر گلوی  از پس ،و درخشان آبدار

 د: که هستی تو؟! خائن، رهایم کن! آهای کمکم ک...نَزَ

مخفی شده بود، پشت سرش  کهبریده شد و کسی فشار آن تیغ زیر  هایشفرمانولی باقی 

 جناب!غرّید: به آنها بگو... جلوتر نیایند عالی

حاکم را آرام آرام با خود به  ،ود تا نشان دهد شوخی ندارد و بعدافز خنجرو آهسته بر فشار 

دارد و جرأت ارتکاب کسی آن تیغ را به دست توانست ببیند چهمَخ نمیرد. سوکَّلعقب بُ

 نیزه ی فرود آمدنلحظه، بودپیش چشمش مدام تنها چیزی که  است. را یافته ین جسارتچنا

رو  ،قدرت با نهایتِ پساز یک چشم برهم زدن! گرفتار شدن خودش در کمتر حسّ و  بود

دهم و ام به تو می!... من هر چه بخواهی از خزانههاابلهبه نوکرانش فریاد زد: عقب بایستید 

 ...حالابروی! حالا...  تایک اسب... 
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ای تاریک هرا به بخش حاکمهمچنان که  نهفته بود، آن با خونسردی غریبی که دراما صدا 

ی ی خزانه را خواهی بخشید و همهبله... همهزمزمه کرد: کشاند، ای تالار میو خلوت انته

 حالا بگو زنجیرهای آن زندانی را باز کنند! ...را ی زنجیرهاو همه ی مردمهمهها را! اسب

دور  ایسایهفتن باز ایستاد و حاکم را در نیمهای رو به باغ، از عقب ر یکی از پنجرهو نزدیکِ

مرد آورد که  مَخ گرفتارسوکّلای بر گردن  دوبارهنگاه داشت. آنگاه چنان فشارِ هااز مشعل

 ... زنجیرهایش را...ول کنید د: او راای جیغ کشیهیچ چارهاسیر بی

برخاست و فریاد  یشاز میان زنجیرها پیروز،مردِ اسیر و ، آن شجاعای بعداینگونه و ثانیه

 ! بزرگ «شوتروک ناهونته»شاخدار و فرزندش « ناکلّوتوش اینشوشیهِ»: درود بر برآورد

درود بر » ،«درود بر هلّوتوش»و ناگهان نیمی از جمعیتِ حاضر در تالار فریاد برآوردند: 

 «... کبیر! شوتروکِ

ها، در باغ و بر باروهای ای بعد، تداوم این فریاد در دالانه ثانیهمَخ با وحشت شنید کو سوکَّل

حاضران انداخت...  فاق غریب دیگری رخ داد که شکافی بزرگ در میانِ ات سپسکاخ پیچید و 

کشیدند و بر بازوان شان برهاییی سرخ از جیبهاجمعیت حاضر در بارگاه، پارچهنیمی از 

 بستند! خود

هایت را تاوان ستمنکه پیش از ای: زمزمه کردبود  حاکم گرفتهکه تیغ بر گلوی آنآنگاه 

 !ات رساندی تو را به سزای پلیدیکسبدهی... بدان که چه

... شدچهره به چهره  ای با اولحظهچرخاند تا برای  ورا رها کرد  مَخسوکّلو در یک دَم، 

ی زرّین اندکی قبل، برای او چهارپایهزده بود که حاکمِ وحشتروی  اینک جوانی پیشِ

کرد تمامی نوز باور نمیکه هرا  اونشاند و  حاکم پُرهوستیغش را بر قلب  آنگاهآورده بود! 

 !رها کردتالار  اند، بر سنگِ کفهایش به پایان رسیدهفرصت

 موافق و مخالف برداشت و گامی بسوی حاضرانِ مَخ عبور کرد،از روی سوکّلسپس 

فتح شده! از درون، ست که ایهم یک هفتهماست! شهر  در دستانِ: کاخ پیروزمندانه فریاد زد

و اما وفادار، برای نشان دادن دوستی  شاخداران میانِ خارج از انجمنایلاجا بگویید که همه

 مشترک بگردانند... همچنین سوی دشمنشان را شان، این فرصت را دارند که شمشیرهایاتحاد
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دَم، سلاح بر زمین بگذارند همچو اسیران جنگی رفتار خواهد که همینبا آشوریان و کاسیانی 

 شد و جان بدر خواهند برد.

زمزمه کرد: کم مانده بود  در آغوش فشرد و کنار گوش اومرد آزاد شده از زنجیر را س سپ

 مان را از دست بدهیم!عزیز« کوک سیموتِ »که 

 : درود بر شاهزاده شوتروکِ پیروز! برآورد نعرهکنان را بوسید و خنده اشردِ آزاد، کتفو م

سر کاخ و باروها طنین انداخت. صدای فریاد او همچون یک رمز، در سرتا ،بار دیگرآنگاه 

و گروهی زمین ریختند  شان را برافزارهایجنگحاضر در تالار،  نیمی از سربازان حکومتی

  دیگر نیز راه نبرد را انتخاب کردند.

کوک نکرد. تالار را به  ، دخالتاش آشکار بودکه نتیجه یدر نبرد ،اما هونتهشوتروک نا

سپرد و از در  -، شناسایی و دستگیر شده بود شتباه، بر سر یک اکه روز پیش – سیموت

مو بود که هلّوتوش بزرگ، مخفیانه به تمامی نیروهای وفادار هَ پشتی تالار خارج شد. بخاطرِ

 چیز را پیش بیندازند و مانع از مرگِ از جمله پسرش پیام داده بود که همه در اندرون کاخ

 شاخداران شوند. یی برجستهفرمانده

سرخ بر  ی را که نشانِ ا بسوی باغ و باروها رفت و سربازانجوان با همین فکره شوتروکِ

نفوذ کرده بودند،  درون ارگبه  -او  مثل خودِ –بازو بسته و از پیش یا در همان چند ماه 

برای ایجاد ، بازوانِ سر باروهاو با حمایت باقی سرخ پس با گروهی از سربازانشسسامان داد. 

 رد.ارگ، بسوی دروازه اصلی یورش بُ ی درون و بیرونِبین نیروها پُلی

ی در برابر دروازهبعد، خاک انداخت و  هب شانبا گذر از میان مزدور را انِ سرباز جمعی از

رّان بسوی او و بُ بلند یبا شمشیر ،محاباآنان رودررو شد؛ سرداری که بی یبزرگ با فرمانده

  انداخته است!به خطر  پهلوان ینکدامرا در برابر  شجان شیرینآنکه بداند ه بود بیور شدحمله

شد، تنها با یک حرکت، او را به زمین تر از آنچه تصور میاما شوتروک ناهونته بسی آسان

 را برای فتح حصارها به فراز و فرود دیوارها گسیل کرد. اشنشانسربازانِ سرخ بعددوخت و 

برداشت و راه خیابان به را  اصلی اَرگ دروازه هایبندشتسپس به یاری گروهی از یاران، پَ

 . کاخ را گشود
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 ینشانهبه  نشاناندمید که سرخ دوردستِ شهر میدر آسمانِ  ،نخستین پرتوهای بامدادی

شهر  هایمحلهها و ساختند و به یارانی که در خیابان  بزرگآتشانِ ، بر سر باروهاپیروزی

 ست. ادر تصرّف نیروهای خودی  ارگ به تمامی علامت دادند که ،پراکنده بودند

اونتاش برخاست! -تا دورترها در دور ی سیانکوک و معابدشسُرنا از محلّهآنگاه صدای طبل و 

 به آن معنا بودشدند و این های بزرگ نواخته نمیهنگام عید یا پیروزیکه جز در  سازهایی

 به پایان رسیده است.ایلام ت ش در پایتخاگریاشغال و کار حکومت فرو پاشیدهکه 

، گذشتمیها بسوی کاخ  شهر،بزرگِ  لِاز روی پُ  شهیر، «هلّوتوش اینشوشیناک»که زمانی

بدرقه  ارگیبیدار، او را تا رسیدن به  تازهشهرِ  ی مردمان با او بود.همه تپشِ قلبفریادها و 

نشست و آن بپاخاسته ی که باید از آن روز، در آن بر تختگاه دادگری و آبادانی میکرد 

با  و استوارش، زنان تنها بر پاهای نیرومندهیچ زیور و اسب، گامبیهمیشه  همچوبزرگ، 

قلب کوهساران در  پیشها به آنچه سال ،کشیدسرخ که بر دوش می یتبر و گرزشش شاخ و 

 رسیده بود!  ،بود طلب کرده

در آغوش دو مرد  ر آغوش کشید.او را دشتافت و  روک ناهونته جوان به استقبال پدرشوت

و  گریستند و بر خاک مقدّسی که از بیگانگان باز پس گرفته بودند، زانو زدندآشکارا هم 

ن، ادر این سالیکه  ی شاخدارانیهمراه با همه ،برای این پیروزیآن را بوسیدند. آنگاه از 

، به پایتختاین تا  روستا به روستا و شهر به شهر، از کوه تا دشت و برای آزادی کوشیده،

آفتابِ  عا افراشتند و زیر نخستین پرتوهایسوی آسمان، دست به د ،پیش آمده بودند دشواری

ایلام، مادرِ ماست... بسانِ فرزندی، گیسوانش را شانه خواهیم »زمزمه کردند: بزرگ،  آن روزِ

 «تا ابد! ...خدمتگزارانِ او خواهیم بودصف به صف، زد و 
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 چهار فصلِ
 

 

 هاعکسآن 

 

 

-شادمانی ،روش بازداشت و کوشیدرنگش را اندکی از خُمیشی موّاجِ ، چشمانِسالخوردهی بانو

 خیزد!های او برمیها و داشتهپایانی که پیدا بود از دانستهبی کند؛ همان شادیرا مهار  اش

های میز شطرنجی بازگرداند و بعد به اش در میانهگاه نخستیندستیِ مرا به جایصوتضبط

 یپاکتکرد که روی صندلی کنار خود گذاشته بود.  ست در کیف بزرگیآهستگی، د

هایش دست زانوانش نگاه داشت و بر لبه بررا طوری  و آن بیرون کشید 4-و آ رنگزرد

 برداری کند!جهان پرده ز گرانبهاترین سندِا تا لحظاتی دیگر،سایید که گویی قرار است 

پیر و  مارگیریمثل »ام حاشیه زدم: دفترچه جرعه نوشیدم و نهانی کنارام را جرعهقهوه

ریز و سرشار از نیروی  حرکاتِ  سپس«! الان در شیپورش بدَمَدهمکه قرار است  ،وسواسی

چگونه زنی بوده است؟  خود، راستی در جوانیهرا تماشا کردم و اندیشیدم که او ب زنپیر آن

ا گراز برای کشف جهان، بروناب پرشت. پویایی و کنجکاوی تردید لبریز از نیروی جوانی،بی

 و کُنج و زاویه.و پژوهش گرا، اهلِ کتاب و شاداب... یا بسی آرام و درون

شد هم میخود داشت!  نها شبیه بود و هر دو امکان را دراین بود که او به هر دوی ای شگفت

و هم  و کشف ی میدان! هم اهل معاشرت و سفرتصوّر کرد که در کُنج بوده و هم در میانه

-تاب می رازهایی که جانش را بیبرای گشودنِ های ظریف و نهاناهل کتابخانه و کوشش

 اند.کرده

لاغر اما چابکش را  رنگ را کنار زد و انگشتانِی پاکتِ زردی تمام، لبهو با وسواسسرانجام 

از  یابد، یکیاز میان چیزهایی میبه دقت که گویی چیزی را رد. آنگاه چناندر آن فرو بُ
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 شاخدار یبیرون کشید و به دستم سپرد... یک قطعه عکس بزرگ از مرد کاغذها را برگزید،

اش بیرون بفرستد، زمزمه کرد: توانست از حنجرهآوایی که میترین سپس با آهسته باستانی! و

 هاشدن این عکسجهانی زمانِ د. هنوز سه روز تا نآن را نبین ید که دیگرانلطفاً طوری بگیر

 ، جنابِ آرمان عزیز!است هماند

آن دقیق شدم. نخستین  خودم و میز گرفتم و بر خطوط و موضوعاتِ  میانِ با احتیاط، عکس را 

انگیزش بود و حسّ واقعیتی نمود، بازسازیِ شگفتآور میتصویر، حیرتچیزی که در آن 

ت کادر، بر اسبی ی راسلانی اما بسیار نیرومند، در نیمهعض ی نسبتاًخاست! مردکه از آن برمی

- عکاّس میبه جایی در پسِ ،هوشیار و پرنفوذ زیبا نشسته بود و با چشمانی بسسیاه و 

راستی دَمی را جاودانه کرده شد در وصفش گفت، بهها بود که مینگریست؛ از آن عکس

 است! 

تن  بر سر و ی بسیار خاص و گرانبها،بلند و بافته و سیاه بود و زیورآلات ریش و موی مرد،

اجرا و  لیباستان بود و ایلامیانِ  یهایش درست به شیوهخویش آویخته داشت. طراحی جامه

 ! رسیدنظر میبه دقیقنقص و  خود، بیدوخت آنها، در نوع و سبکِ

چیزی حدود سه هزار و دویست،  –افزارهای عصر ایلام میانه ترین جنگای از مناسبمجموعه

 ترین حمایل و تجهیزات یک اسبِ ه او آویخته و کاملگابر تن و کمر -سیصد سال پیش 

چنان کامل و  ،چیز در آن تصویرحیوان شبرنگ، بسته شده بود. همهایلامی بر آن  جنگیِ

من برخی  کهشناسی نیز پیش افتاده بود چنان تاریخبود که حتی گویی از دانشِ شدهپژوهش

ان، هرگز در هیچ موزه یا کتابی ندیده شبا وجود هماهنگی و اصالتِ غریب ،از آن چیزها را

 و نخوانده بودم!

های تردید یکی از دشت پهناوری که بیبرخاستن بود و دشتِ کارِ هسرش آفتاب، ب پشتِ

کنان و خیره به زمزمهشد.  ایلامی دیده میاز سواران و جنگاورانِ  لبالب ،باستان بود خوزستانِ 

البته من زیاد در کارهای نظیر است! گفتم: بیعظیم،  هنرمندانه وی شدهی بازسازیآن نگاره

 اگر کارِ البته  –مصنوعی، ماهر نیستم! اما کار شما و هوش ایدی یا فتوشاپِ رایانهتری

 اقعاً جای تحسین و تبریک دارد.و -شماست 
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استادی  واگو کردم و او همچو هایم را برای اوی تحلیللبخندی زد و خاموش ماند تا من همه

چیز را است و همه من نشسته هایداوریتاریخ و  یبر پهنه های خویشمهارت که از فرازِ

حدّ گفت: دانش شما سخنانم جنباند تا سرانجام با لذّتی بی بیند، گاه سری به تأییدداند و میمی

خوشحالم که شما را برای این  راستیبهانگیز است و من های ایرانی ستایشدرباره تمدنّ

نقصی از یک پادشاه تواند تصویر بی، این میام! پس به نظر شماانتخاب کرده واجههتین مُنخس

 عصر ایلام میانی باشد؟! باستانی در

ادامه دادم:  ،توانستم از آن تصویر باشکوه چشم بردارمکه هنوز نمیبا حرارت و همچنان

مایی از تاریخ عظیم ما به های سینها و سریالایکاش چنین مهارت و دقّتی برای ساخت فیلم

که در این  بااستعدادبا این همه جوان  ،کنمقعاً گاهی با خودم فکر می! واشدگرفته میکار 

آیا  نخبه؛ دان وکار، موسیقیگر، رایانهساز، پژوهشداریم، با این همه نویسنده، جلوهسرزمین 

رستی، درباره تاریخ و د چیزل تنها سرزمین کهنی هستیم که هیچحاهعجیب نیست که تاب

؟! از چین و ماچین و اندایم و نکشیده به دایره فیلم و سریال نکشیده مانهای عظیماسطوره

و آمریکای جنوبی،  و یونان و روم رکان و عربان و مصریانکُره و ژاپن گرفته تا هندیان و تُ 

ها بر پردهشان سازانو تاریخ و تاریخ بوده آثار داستانی بزرگی موضوع همگی بارها و بارها

و در   واهی، دست بر دست گذاشتهاند ولی ما همچنان و به دلایلِشدهها آورده و صفحه

ما بسوزد یا آنکه  خوابیم! یا منتظریم که دل کسی از هالیوود و بالیوود و سالیوود به حالِ 

ظاهر م جهانیان زحمت اما عظیم، پیش چشچیز را بیوار همهمَجّیبرسد و اَجّیدستی از غیب 

البته «. خواریآماده»گذاشت یا فرهنگِ « فرهنگی سُستی» دانم که باید اسمش رانمیکند! 

گذاری بر مفاخر تاریخ ایران به ویژه ها در عدم سرمایههای پنهان حکومت و حکومتدست

ا صرف هباستان را هم باید از قلم نینداخت... شاید به تصویر درآمدن این تاریخ، برای بعضی

محرّفان یا حنای برخی  کند ها را روش برخی دروغاو شناخته شدندیده  ، یعنینداشته باشد

که هنوز فیلمش  تنها پیامبر کهن جهانشد که طور نمی! وگرنه اینسازدرنگ را بی تاریخ

جهان که هنوز فیلم درخوری از او  بزرگِ باشد! و تنها پهلوانِ «زرتشتاَشو »ساخته نشده، 

که  کهننام جهان جهانگیر و خوش و تنها پادشاهِ «ستانرستم دَ»ها نقش نبسته، پردهبر 
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-اش ساخت و نساختههای بسیار از تاریخ شگفت زندگیها و انیمیشنها و فیلمشود سریالمی

 «!کوروش بزرگ هخامنشی»اند، 

کامل کردم: غرق در اندیشه، آهی کشید ولی خاموش ماند تا توضیحاتم را اینگونه برایش 

مان نسبت به فرهنگ و تاریخ اعتنایی و نادانیغفلت از کجاست؟ از ما و بیی این واقعاً ریشه

 ؟!ندرَبَبرخی که شادمانه از غفلت ما سود میمان یا از دشمنی آشکار و نهان گرانبهای

که ی من بدهد، سرش را تا جاییگونه درددلآنکه پاسخ مستقیمی به سخنانِناگهان و بی

غرّید: از کجا پیش آورد و بسوی من مان، بین بر میز چوبینِ ،دادانعطاف کمر او اجازه می

کم تا دستبار دستی از نهانِ جهان، پیش آمده و این تصویرها را رقم زده دانید؟ شاید اینمی

 من! یها جبران شوند، دوستِ دانشمند و دلسوختههمین کسری

بیرون  هایمسم، عکس نخستین را از میان دستهد دیگر کلامی بگویم یا بپردآنکه اجازه بی و

که  به میان انگشتانم چپاند عکسی دیگر را کشید و در پاکت زردرنگش فرو برد! سپس

- دلیک صبحِ  شهری در سرآغازِ  انگیز از شهری باستانی بود.تصویری بس واقعی و حیرت

هایی چند اشکوبه از خشتِ پخته و کوچه هاییعمارت هایی کوتاه وود با خانهانگیز و غبارآل

 های چهار اسبه. پَهن، متناسب با عبور ارابه

خاکی رنگ و سرخوش، اش و رودخانهبسیار ، در هر محله شکوچک و بزرگ هایزیگورات

ترین زیگورات جهان قرار داشت؛ گذران از دل شهری که در انتهای آن زیباترین و باشکوه

که بل .خاک و آفتاب زیر آن، ویران و رها در امروزینِ  اما نه به شکلِ  غازنبیل!چُ زیگوراتِ

راست و سه شاخ  یبرنجین در سویه با سه شاخِ عظیمِ سر بر آسمان ساییده ،سالم و زرّین

آخرین چرا که  !نمانده است نشانی از آنها برجا چپ که امروز دیگر هیچ یهدیگر در سوی

سرزمین کوهستانی آشور، در آنها را با خود به پیش از میلاد،  647به سال  شوش ویرانگرانِ

 های خویش برافراشتند!در معابد و کاخ وارغنیمت ردند ومیانرودان بُ شمالِ

.. یعنی آنکه بتوانم خودم را مهار کنم، انگشت بر آن بنای کهنسال فشردم و گفتم: این.بی

که درست  هااید! خصوصاً این بخشبازسازی کرده و عالِمانه نقصچُغازنبیل را... چقدر بی

ها افتاده، ! این تلألو صبحگاهی که روی شاخاندروز طراحی شده دانشِهای یافتهمطابق 
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تر از و حتی ظریف منطبقشناسان، ایلام ها دقیقاً با آخرین نظریاتِآور است! فُرم شاخحیرت

 اید!کردهخلق کار عجیبی  هچواقع که بهآنهاست... 

وار با لحنی معلّم کند، آرامنیز مرا دای صکوشید حال میعینتر از من که دربا صدایی آهسته

 ...از آنها ترتر و پیشدقیقبسا چه  !بلهپاسخ داد: 

 نداشتم چنان مبهوت آن تصاویر زیبا و زنده بودم که توجه چندانی به واژگانیحالا اما من 

با چنان جزئیاتی ساخته  حقآن تصویر، به ...چیدر پی هم میآنها را د ،که او با دقت تمام

با شفاّفیتی  ،نیز را معبد شده بود که حتی پرندگان و کبوترانِ سر صبح به پرواز درآمده گِرد

تقبال ی اسدر حیاط پرستشگاه، مراسم هر روزهکه را ای کاهنان برهنه و کردنمایان میتمام 

 داشتند و هیچ توجهی به دوربین نداشتند! رشید را برپا میاز طلوع خو

آمده! ب دربردارم یا از تمجیدهایم بکاهم، گفتم: چقدر خو تصویرآنکه چشم از آن زیرلب بی

 که امروزرا آن گوشه در انگیز شگفت یکسی بتواند بهتر از این، آن مجسمهکه دانم بعید می

ی شود گفت که جزئیاتنظیر است خانم؛ فقط میبازسازی کند! واقعاً بیاست، در موزه لوور 

برای قابل تدریس  دارد و را در خود نامه دکتراها پایانده ایلامی آمده که این شهر در تصویر

 است! یشناسایلام دانشجویانِ

زمزمه  ،از لبان او برچیده شودفاتحانه ای، لبخند آنکه حتی برای لحظهبی سالخورده،بانوی 

که در این حقوق تصویری و نمایشی  یهمه زودا کهخواهد شد!  همهمین  ،کرد: به زودی

 ،در خودش، از او ضایع یا ربوده شده یا واخیر، از تمدنّ و فرهنگ ایران ما در جهان  یسده

-که از زیر خاک برخاسته ویراننیمه منجمد و ید... آن هم نه بصورت اجساموشبازپس گرفته 

همان که بلکه به شکلی کاملاً زنده و باورنکردنی...  ؛محفوظ استشان اند و البته ارزش

 !دادی شما رخ خواهد به واسطه که است شنبه صبح« انفجار خبری»

به غرق در جزئیات ناب آن تصویر بودم و مهلت چندانی برای پاسخ دادن یا اندیشیدن 

من کاشت!  دستانِبار بر سر عکس دوم، در یافتم که عکس سوم را ایندارش نادعاهای دامنه

میان  ،فراخبار در تالاری این ،ناشناس بود باستانیِ شاهپادیا  ایلامی همان مرد نیرومندباز 

 ود! نممیانی ی باستاموزهبه ی کوچک و بزرگ که درست نوشتهصدها کتیبه و سنگ
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-تاریک نگاه میچیزی در انتهای آن تالار نیمکنار او مرد جوانی ایستاده بود و هر دو به 

هایی که در هر تلألو مشعلآور بود و بعد شان شگفتحسّ و حال ،بیش از هر چیز کردند...

عظیم در  گاهی از یک تختدمیدند. حسّزرد و سرخ به تالار میند و نوری سوختمی شانیسو

 ،البته انبوه الواح و یادبودهای سنگی کهشد مانند دیده میلارِ موزهانتهای آن تا روشنِ سایه

 ..بود. شدن آنهادیده  واضحمانع از 

لوح  :آن را شناختمترینِ آن الواح در تصویر، دقیق شدم و با حیرت بر یکی از نزدیک

ی! بنابراین، سین اکّدنارامها به اش، لوح شکست لولّوبیآن دیگری در پسمورابی بود و حَ

توانست نمیپادشاه شهیر ایلام بود و آن پادشاه هم کسی  ی شخصیِاین تصویری از موزه

ترین کلکسیونر تاریخ شد او را کهنبزرگ؛ کسی که می ی«شوتروک ناهونته»جز  باشد

جا در تالاری یک ،را یادبودهای مهم منطقه تا زمان خودکه تمامی  فرمانرواییجهان نامید! 

سالم به دست  اشیاء، او بود که بعدها بسیاری از آن یهوشمندانه و برای همین کاررد کرده گِ

 جهان از جمله لوور راه یافت. های بزرگِرسید و به موزه نوینعصر  دانشمندانِ

شاه »اختیار فریاد زدم: این یکی، لوح سنگیِ هدایای گفتم و بی میزبانمها را برای همین

 گان و حیواناتِ محافظِستی از ایزدان و سیّارفهر ،شسوی دیگرست به پسرش که در ا« کاسی

 ست!اباورنکردنی  ،دقت این تصویریعنی  ؛نظیر استقر شده... بیآنها نَ

، صدای خود کوشید با پایین آوردنِکه میرا بر میز گذاشت و همچنان بانوی پیر، پاکت زرد

تایی فقط چند ،ین پاکتدر اهست! های بیشتری زمزمه کرد: عکس ،هیجان مرا نیز مهار کند

هم  آنها کنید، حتی فیلمببینید و اگر باور می نخستدر مجلس  ام تا شمااز آنها را آورده

ایم در حال زیاد شدن که ما اینجا نشسته دَمدر همین  هر لحظه، یعنی حتی هایی کههست! فیلم

 !هستند

انِ شناسم... لابد از بازیگراین بازیگرها را نمی کدام ازهیچ غرّیدم: اما منو شتابان حیران 

با هوش مصنوعی  اشهم همهشاید  !صدا پیش برودکنید تا کارتان بیاستفاده می یگمنام

لاعات دقیقی به آن بدهید، تا طهرقدر هم که ا هوش مصنوعی ،دانمکه میاست؟ اما تا جایی

تان را چطور تأمین تولیدگروه  به من بگویید کهنیست! حالا  و دقیق باهوش هااین اندازه

باورم هنوز  راستشهاست! ی تولید و این حرفمنظورم امکانات مالی و هزینه اید؟کرده
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فکر کرده باشد، چه  ،بزرگکهن و این تاریخِ  شود که کسی جز خودم به تصویری شدنِنمی

 !اندی اجرا شدهیبازیاین رسد به این کارها که به 

تولیدی در کار اما برچید و آهسته پاسخ داد:  اشرا از چهره ، لبخند رضایتایلحظه یبرا

 م!اد عزیزاست ،نیست

درهم ریخت  کلیبهافکارم نیز  ریسمانِبلکه  ،م بریده شدانسخنی رشتهنه تنها این حرف، با 

مدیر  ،عکاّس ، طراح،رگردانکا کسهیچ بگویم... ترروشنادامه داد:  قاطعبا لحنی خود او  تا

 !آقا ،وجود ندارد تصویرها ایندر رابطه با گذارید، بکه رویش  یا هر اسم دیگر AIکار با 

ین بخش سخنانش را برایم کوشید دشوارترحالا میاو دوختم که  یخاموشانه چشم بر چهره

به چشمان  خیرهداد، نزدیک آورد و میز اجازه می که عرضِ آنجاسرش را تا  پس، .شرح دهد

... در کار نبوده و نیست بازسازیهیچ  دانید چرا؟... چونمیزمزمه کرد: شمرده ام، هزدبُهت

 به همین سادگی!
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